
  

  
  
  
  
  
  
  

  پژوهشي در موانع عملي وحدت
  *سيدمحمدعلي ايازي

  
  اشاره

 اند؛ اما   گفتهة وحدت   دربار يهاي بسيار  مصلحان و متفكران مسلمان سخن    اخير  در سده   
يكي از علل اين عدم موفقيت، وجود موانع         .اند  سوكمندانه آن چنان كه بايد موفق نبوده      

بدفهمي نسبت به موضوع وحـدت   مواردي مانند   . فراوان بر سر راه وحدت اسلامي است      
جايگاه تنزل دست رفتن هويت مذهبي و  نسبت به از    و نگراني برخي از متوليان مذاهب       

است كه تقريب در جهت نفي      توضيح داده شده    رغم آنكه اين موضوع كاملاً        عليــ  آن  
از سوي ديگر دعوت به     . اند  كردن آنها نيست ــ از جملة اين موانع         هويت مذاهب و يكي   

تحقق آن نيازمند    اجتماعي است كه     راهكاروحدت يك توصيه اخلاقي نيست بلكه يك        
تحمـل جامعـه   و افـزايش   فرهنـگ رواداري    سازي   نظام هماهنگ تربيتي و نهادينه    يك  
مستمر علمي و نظري    هاي    اقناعِ بخش فرهيخته و بحث    بر   ،اين حركت فرهنگي  . است

تواند به ايـن اهـداف     مي بررسي موانع.طلبد را مي يو كار آموزشي دراز مدت    مبتني است   
ه آيات  با استناد ب   حاضر كوشيده است  مقاله  . كند  بيشتر پيشگيري هاي    كمك و از آسيب   

 ة ايـد   موجود بر سر راه وحدت و دلايل عدم موفقيـت جـدي            موانعبررسي  به  و روايات،   
 نشان  دينيبا تكيه بر معارف     را  موانع وحدت   مباني   ، از اين رو در آغاز     پردازد؛مصلحان ب 

  .هاي رفع آنها پرداخته است به خود موانع و راهداده و آنگاه 
  

   تعامل مذهبي،وحدت، اصول اخلاقي املموانع وحدت، عوتقريب،  :ها كليدواژه

                                                                         
 .استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران *
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  مقدمه 
بـر آن   ) ع(و معـارف اهـل بيـت        است كه قرآن    ديني و عقلاني    وحدت اسلامي آرماني    

 وحـدت   ه سفارش ب  كريم با  قرآن. د و هر مسلماني بايد در پي تحقق آن باشد         نكيد دار أت
هـايي   عبـارت . بازداشـته اسـت  گوناگون هاي  اختلافرا از ايماني و اجتماعي، مسلمانان  

  در جهـت تـشويق   » لاتفرقـوا « و» تعـاونوا  «،»رابطـوا  «،»اصـلحوا «، »اعتصموا و «همچون
   حتــي دســتورهاي اخلاقــي اجتمــاعيو پيونــد ميــان مــسلمانان هــستند و بــه وحــدت 

در جهت پيشگيري از اختلاف     ــ نيز   و افشاگري   سب   ،حرمت غيبت، سوء ظن     مانند ــ
  .دان دهو حفظ كرامت انسان بيان ش

هاي متراكم جوامع ديني، اين آرمان بيش از هر زمـان             در اين سده و بر اساس تجربه      
ديگري مورد توجه انديشمندان مسلمان بوده است و مصلحان بزرگ در باب آن سـخن               

مانـدگي   اي و جنگ و كينه و ناامني، موجب عقـب    هاي طولاني فرقه    اند؛ چراكه نزاع    گفته
بخـشي و پـر رنـگ كـردن           هاي مسلمان هويت    فرقهته  اگر در گذش  . مسلمانان شده است  

هاي مذهبي    جدا كنند و نزاع    ديدند كه صف خود را از ديگران        جايگاه خود را به اين مي     
بخـشي را در تقويـت بنيـه     را به رخ يكديگر بكشند، امروزه متفكران مسلمان اين هويت    

ي تقويـت   فرهنگي و حضور در مجامع علمي و همدلي بـا ديگـران و حركـت بـه سـو                  
هـا   كـشيدن  ها و صف  پرسند كه اين جدايي     كنند و مي    وجو مي   مشتركات و تقريب جست   

براي ما چه نفعي داشته است كه بر هيزم آتش آن بيافزاييم، آيـا بـه دينـداري بيـشتر مـا                
كمك كرده است، آيا ما را به سوي توسعه ايمان و معنويت بهتر راهبري كرده است، آيا                 

  تر كرده است؟  تر و پرفروغ  عزيزما را پيش ملل ديگر
كـردن   حقيقت آن است كه اختلاف مذهبي براي امت اسلامي جز اشاعه كينه و آلوده            

در . هاي خلاف واقع ارمغـاني نداشـته اسـت          دادن  فضاي مذهبي و رواج بدبيني و نسبت      
وگو بوده و فضاي سالم ارتباط ايجـاد شـده اسـت، مـذاهب                مقابل، هرگاه فرصت گفت   

اند خود را بشناسانند و از عقايد خود دفاع كنند و به هويـت جمعـي خـود                    انستهبهتر تو 
توان بـه     اي، نمي   هاي مذهبي و فرقه     دهد كه با وجود نزاع      اين واقعيت نشان مي   . بپردازند

  . تمدن و شكوه گذشته رسيد
سـخن دربـارة    : سازد، ايـن اسـت كـه        تر مي   اي كه ضرورت اين بحث را آشكار        نكته

هـاي نظـري آن را مـستدل و     تماني اعتقادي است؛ به اين معنا كـه بايـد پايـه          تقريب، گف 
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مستند كرد تا مورد پذيرش جامعه مخاطـب قـرار بگيـرد، و دربـارة اهـداف و ابعـاد آن                 
اين حركت نيازمند بحث و بررسـي  . شده اصلاح شوند هاي ايجاد سخن گفت تا بدفهمي   

حدت فرايندي صـرفاً اعتقـادي نيـست و         البته ايجاد و  . و تلاش فرهنگي و عالمانه است     
. گيرد  اي از تحولات اجتماعي و فرهنگي و سياسي شكل مي           اين آرمان در بستر مجموعه    

خـوبي انجـام      رساني به   تحقق تقريب نيازمند آن است كه جوامع رشد علمي يابند، اطلاع          
 ـ              هـاي    تگيرد، آگاهي از شرايط مسلمانان در مقايسه با جوامع ديگر گسترش يابـد، عيني

هاي گذشته در معرض افكـار عمـومي قـرار گيرنـد؛ از      جامعه بهتر درك شوند، و تجربه  
اين رو اين حركت جبري نيست و تحقق عملي آن وابسته به شـعور و تـلاش فرهنگـي     

  .فرهيختگان و دانشمندان و مصلحان اجتماعي است
بـين مـسائل   از سوي ديگر از ياد نبريم كه توصيه به وحدت هرچند از يك منظر در               

فرهنگي و اعتقادي قرار دارد، اما از جهتي ديگر بايد به تقريب نگاه حقـوقي و اخلاقـي                  
تـرين مـشكل تحقـق وحـدت در جوامـع اسـلامي،               رسد مهم   نيز داشت؛ زيرا به نظر مي     

گرايي فقهي بر منزلـت   توجهي به اصول اخلاقي و غلبه شعائرگرايي مذهبي و صورت       بي
خواهد از آزادي ديني برخوردار       هر مذهبي كه مي   . گران است اخلاق و حقوق انساني دي    

باشد و بتواند حتي در مناطقي كه اكثريت با ديگر مذاهب اسـت نيـز امكـان اسـتفاده از                    
مساجد و مراكز ديني را آزادانه داشته باشد و دچار آزار و اذيـت و محـدوديت نگـردد،                   

تواننـد از   اربـاب مـذاهب نمـي   . بايد فكر كند كه مذهب مقابل هم توقعات مشابهي دارد       
رنج پيروانشان در ميان ديگر مذاهب سخن بگوينـد، بـدون اينكـه بـه حـق ديگـران در                    

هـاي خـصومت برانگيـز و رفتارهـاي           ايـن نگـرش   . مناطق تحت نفوذ خود توجه كننـد      
هاي تحقق وحـدت   يكي از راه.  بر سر راه تحقق تقريب هستند   آفرين موانعي سخت    نزاع

تواند عاملي مهم در راه رسيدن به         شناخت و رفع اين موانع مي     . انع است شناخت اين مو  
. هاي رفع آنها كمتر سخن گفتـه شـده اسـت    تاكنون دربارة اين موانع و راه    . تقريب باشد 

  .نوشتار حاضر اين موضوع را به اختصار پي خواهد گرفت
  

  اقسام موانع وحدت
موانـع  . موانـع نظـري و موانـع عملـي        : توان به دو دسته تقسيم كرد       موانع وحدت را مي   

شـوند؛ ماننـد عـدم     نظري آنهايي هستند كه به لحاظ نظري مانع رسيدن به اين هدف مي         



30  /  

هـايي خـاص در      هـا و ذهنيـت      اعتقاد شخص يا جامعه به وحدت و يا وجـود برداشـت           
موانع عملي رفتارهايي هستند كه مـانع تحقـق   . كنند  جامعه كه زمينه وحدت را خنثي مي      

ها يا افـراد خـاص كـه موجـب بـروز              شوند؛ مانند اقدامات برخي از گروه       گي مي همبست
گاه حتي ممكن است كـساني كـه اعتقـاد بـه وحـدت      . گردد  اختلاف و يا تشديد آن مي     

  .دارند نيز ناخواسته اقداماتي انجام دهند كه موجب افزايش اختلاف شود
   

   وحدت موانعشناختمباني 
تـوان     مي گاهي. هاي مختلفي را به كار گرفت       وان روش ت  براي شناخت موانع وحدت مي    

بـه  در اين صورت بايد      بر اساس نتايج تحقيقات ميداني، به شناخت اين موانع پرداخت؛         
هاي اخير را بررسي كرد و به مقايسه          هاي مذهبي دهه    يا حركت ، و    نگاه كرد  جامعه خود 

اين همه جنگ، ترور، عمليات     ها نشان خواهند داد كه        اين بررسي . برآمدبا جوامع ديگر    
هاي خلاف، و ناامني مـذهبي ريـشه در         گناه، انتشار نسبت    شدن افراد بي    انتحاري و كشته  

در ايـن روش بايـد بـه        . هاي دينـي اسـت      روش ديگر توجه به آموزه    . چه عواملي دارند  
پژوهي و بررسي آيات و روايات پرداخت؛ بررسي آيات و روايات، اصـولِ اسـلامي         متن
ها اين است كـه مبتنـي         اين روش همه  اما مشكل   . دهد  ر با مخالفان را به ما نشان مي       رفتا

هـا را     فـرض   اي آن پـيش     هستند كه ممكن است عده     هايي  فرض  ها و پيش    ذهنيت  بر پيش 
شـناخت  مبـاني   ابتـدا   از اين رو    كم پذيرش آنها برايشان آسان نباشد؛         نپذيرند و يا دست   

  .  خواهيم كردموانع را بررسي
  

  دهنده  هاي آزار مرزبندي ميان واقعيت و حركت. 1
خورد با مخالف، در صورتي ممكن است كه        ن حقيقت اختلاف و فهميدن شيوه بر      دانست

از ايـن راه    . آميز مذهبي تعيين شود    دهنده و تحريك  هاي آزار   مرز ميان واقعيت و حركت    
 ةزهـايي برسـاخت    و چـه چي    انـد   تعاليم دينـي  جزو  شود چه چيزهايي      مي است كه دانسته  

ساخته شده و در قالـب روايـات بـه متـون            ها    نزاعطي  و در   هستند  تعصبات و خرافات    
كه تقريب اصل است، و منظـور از وحـدت،          يم  پذيرباگر  . اند  حديثي و كلامي وارد شده    

 براي تـشخيص و پـالايش       آنگاه معيار ما  ،  نيست به نفع مذهبي ديگر      يك مذهب حذف  
توان به دنبال كشف عوارضي      با اين معيار مي    .شود  مي  روشن طرفينهاي    افراط و تفريط  
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تقابل را فراهم هاي   رفت كه در طول تاريخ به اسم دين وارد جوامع مذهبي شده و زمينه             
روايت ابومحمود خراساني از امـام      . اند  وجود آورده ه  مخرب را ب  هاي    بندي كرده و جبهه  

 و بـا هـدف      انـد   سـاختگي جـدلي   ت  بخشي از روايا  نيز شاهدي است بر اينكه       )ع(رضا
بـه امـام   گويـد   وي مي. اند  معين در جامعه ترويج شدهيتشديد اختلاف و تقويت جريان 

اميرالمـؤمنين و    روايـاتي در فـضل       عرض كردم در برخي از رواياتِ مخالفان شما،       رضا  
: پاسـخ دادنـد  ) ع(امـام رضـا  . شناسـم   نمـي بينم كه ماننـدش را پـيش شـما       مياهل بيت   

كنند و آن را در سه قـسم          محمود همانا مخالفان، اخباري در فضيلت ما وضع مي          بيا  ابن«
اولين دسته غلو است و دومين دسته در تقصير در امر ما و سـومين دسـته          . دهند  قرار مي 

پس هرگاه مردم روايات غلو را بـشنوند شـيعة مـا را             . تصريح به مثالب دشمنان ما است     
هرگاه روايات تقصير   .دهندكه قائل به ربوبيت ما هستند       يكنند و به آنان نسبت م       تكفيرمي

و هرگاه روايات بدگويي از دشـمنانمان  . كنند را بشنوند، دربارة ما چنين اعتقادي پيدا مي    
تَسبوا الَّذِينَ يدعونَ    و لا  :كنند و همانا خداوند فرموده است       را بشنوند، به ما بدگويي مي     

بسونِ اللَّهِ فَيرِ علِْمٍمِنْ دواً بِغَيدع 239/ 26: 1403؛ مجلسي، 304/ 1: تا صدوق، بي: رك( »وا اللَّه(.  
بدون شك يكي از عواملي كه باعث انحطاط و ضعف مسلمانان شد آتش اختلاف و              

گرايي و عدم تحمل عقايد ديگران و تعارضات نابردبارانه مذهبي بود كـه در نتيجـه            فرقه
 فرو ريخت و آنچه موجب توسعه و رونق دينـي شـده بـود،               آن، آرامش جوامع اسلامي   

عصر طلايي علم كـلام، قـرن چهـارم و پـنجم،     . هاي آزار دهنده گرديد تبديل به حركت  
اين آزادي تـدريس و علـم،       . دوراني بود كه هر مذهب براي خود كرسي تدريس داشت         

ي چـون  هـاي بزرگ ـ   ها، موجب رونق دانش مسلمين و ظهور شخـصيت          با همة مرزبندي  
  شـكوه تمـدن اسـلامي در سـاية        . شيخ مفيد، سيد مرتضي و رضي، و شيخ طوسي شـد          

رواداري ديني و ايجاد فرصت براي رقيب شكل گرفت؛ حال آنكه سرگرمي به امور غير               
واقعي و غفلت از تعاليم اصلي در دوره بعدي، چـراغ تمـدن اسـلامي را بـه خاموشـي                    

  . ود دشمنان خارجي را فراهم كردكشاند و زمينه چنددستگي مسلمانان و ور
هاي اوليه تكونِ تـشيع در        از سوي ديگر رونق تشيع و حركت از جمعيت كمِ دوران          

تا جمعيـت كنـوني كـه       )) ع(شمار عصر امام علي     هاي انگشت   از جمعيت ) (ع(عصر ائمه 
در ) ع(شـدة اهـل بيـت       هـاي حـساب     يك سوم مسلمانان جهان است، بـه بركـت روش         

در اين باره نويـسندگان     . اي بوده است    هاي فرقه   ن و پرهيز آنان از نزاع     برخورد با مخالفا  
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جويانـه، همراهـي و    بسياري سخن گفته و با تكيه بر روايـات و سـيره، رفتـار مـسالمت      
اند كه اين نوشته      جويانة مذهبي آنان را نشان داده       شركت در مجامع، و تدبيرهاي وحدت     

  1.جاي تكرار آن نيست
و ) ع(هـاي اهـل بيـت       انع وابسته به نگاهي تاريخي و كـشف روش        بنابراين، فهم مو  

نبايـد چنـين   . درس گرفتن از سيره و روش آنان در برخورد ميان مذاهب اسلامي اسـت      
باشد كه سيره و دلايل موفقيت اهل بيت بررسي نشود و ندانسته از اموري استفاده شـود        

شـدن خـون      تند بـه ريختـه    كه علاوه بر آنكه برخلاف مشي قرآني و سيره اهل بيت هس           
شـك توجـه بـه مـرز موجـود بـين        بـي . شوند گناه و افزايش مشكلات منجر مي افراد بي 

گشا در فهم موانع تحقق تقريـب و اجتنـاب            هاي آزاردهنده، عاملي راه     واقعيت و حركت  
  . از آنها است

  
  درك واقعيت طبيعي اختلاف مذاهب. 2

 است كـه     باشد، توجه به اين واقعيت     اختلاف براي فهم    تواند مبنايي   ي كه مي  نكته ديگر 
هاي اعتقادي مـردم   ها مدلل نيست بلكه معلل است؛ يعني گرايش بسياري از انساناعتقاد  

تحقيق ميداني در جوامع مـذهبي نـشان   . هميشه زاييده استدلال و كاوش در منابع نيست  
انـد،   رفتـه دهد كه اكثر مردم، چون در محيطي خاص و تحت تربيتي مشخص قـرار گ           مي

  . اند به آن عقيده روي آورده
و  )118: هـود (» و لا يزالوُنَ مخْتلَفِِـينَ     «:ها بنا به تعبير قرآن دائمي است        اختلاف انسان 

خواسـت، بـا قـدرت     اگر خداونـد مـي     است و  علم سابق و ازلي خداوند تعلق گرفته         به
مـنَ مـنْ فِـي الْـأَرضِ        ربـك لآ  و لوَ شاء     «:گويد  داشت و لذا مي     تكويني خود آن را برمي    

بر ايـن   مشيت خداوند .)99: يونس(» كلُُّهم جمِيعاً أَ فأَنَتْ تُكرِْه النَّاس حتَّى يكوُنوُا مؤمِْنِينَ     
 باشـند و  منمين ايمان آورند و همه يك گونـه مـؤ  كه همه در روي زتعلق نگرفته است  

و عوامـل    اراده   ،انتخابوند چنين است كه     باشند؛ بلكه مشيت خدا    عقيده واحدي داشته  
 در روايات به ايـن واقعيـت        . باشد در گزينش راه و خصوصيات آن دخالت داشته       ديگر  

اگـر مـردم بداننـد كـه        «:  شده اسـت   متفاوت اشاره ه  فكر و انديش  گيري    اختلاف و شكل  
» نـد ك  نميخداوند تبارك و تعالي چگونه اين خلق را آفريد، هيچ كس ديگري را ملامت       

ايمـان را بـه نردبـان تـشبيه      مراتب و درجات    ي، ديگر روايت .)161/ 16: 1414،  حرعاملي(
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ديگري را براي آمدن به سـطح بـام، تحكـم           تواند    نمي كس كه هيچ كند    كند و بيان مي     مي
كند كه آوردن ديگـران بـه پلكـان        و بيان مي  . كند و از همگان توقعي يكسان داشته باشد       

   : و مدارا انجام شودبالاتر، بايد با رفق
اي عبدالعزيز بدان كـه  : به من گفت) ع(گويد امام صادق    عبدالعزيز قراطيسي مي  

وسـيله آن پلـه بـه پلـه بـالا             ايمان بر ده درجه و به منزله نردباني اسـت كـه بـه             
تواند به كسي كـه در پلـه اول اسـت،     آن كس كه به پله دوم رفته، نمي. روند  مي

افتد   به پايين نمي  . نيستي مگر اينكه به پله دهم برسي      اعتراض كند كه تو چيزي      
تواني آن  بدان نمي. تر از تو است تا تو را از بالا به پايين اندازد      آن كس كه پايين   

تر است را به پلكان بالاتر بياوري، مگر آنكه با مدارا و نرمي           كس كه از تو پايين    
آن را ندارد، چنين كـاري   چنانچه بخواهي با زور و تحميل كه توان         . انجام دهي 

شكند و آن كس كه ديگري را بشكند و باعث گريز او از دين      را انجام دهي، مي   
  . )همان(شود، مسئول است و بايد جبران كند 

  
دربارة واقعيتِ اختلاف، روايات بسياري رسيده است، اما متأسفانه بسياري از فقها و             

و هميشه ايمـان را در برابـر كفـر قـرار            اهل ولايت به اين دسته از روايات توجه نكرده          
ايـن عـده    . اند؛ در صورتي كه هميشه در برابر ايمان، اعراض و انكار و عناد نيـست                داده

بر فهم و رعايت ايـن واقعيـت، و   ) ع(بايد نگاهي به گذشته داشته باشند و ببينند كه ائمه 
تـر اينكـه     د و مهـم   كردن  ضرورت مدارا و پرهيز از برخوردهاي تند و دوركننده تأكيد مي          

دستورات آنان ناظر به رعايت اصول اخلاقي و حقوق متقابـل و مـسائلي از ايـن سـنخ                    
 شـود كـه يكـي از ديگـري تبـري            مي چه«: فرمايد  مي) ع(كه امام صادق    بوده است؛ چنان  

 برخـي بيـشتر نمـاز   .  كه برخي از مؤمنان نسبت به ديگران بسا برترند      جويد در حالي   مي
»  و مـردم داراي درجـات و مراتـب هـستند           .ي بصيرت بيشتري دارنـد    خوانند و برخ   مي

  .)16/163 :1414 حرعاملي،(
ترين اختلاف در حوزه مسائل اعتقـادي،   جالب اينكه در برخي از روايات به شاخص  

هـاي كلامـي و       در ميـان شـيعيان اشـاره شـده و نـزاع           مؤمنان  امير ولايت   بهاعتقاد  يعني  
 يـك جـور     كـه همـه افـراد     و بيان شده اسـت       ه شده هاي آن به چالش كشيد      بندي  صف

هاي عقيدتي، ما را بـه مناقـشه و        نيستند و در يك مرحله قرار ندارند و لذا نبايد اختلاف          
  : قطع ارتباط بكشاند
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مردمـي هـستند كـه      «: گويد، به امام صادق عرض كـردم        احوص مي   ابي  عمار بن 
گويند،   گوييم نمي   ضل شما مي  دهند، اما آنچه را ما در ف        اميرمؤمنان را ترجيح مي   

بلي، زيـرا آنچـه پـيش       «: فرمايد  حضرت مي » توان با آنان دوستي داشت؟      آيا مي 
خدا است، پيش رسول خدا نيست و آنچه پيش پيامبر است، نـزد مـا نيـست و                  

خداوند اسلام را بـه هفـت سـهم تقـسيم     . آنچه پيش ما است، پيش شما نيست  
جات و مراتب آنان تقـسيم كـرده اسـت و    كرده و آن را ميان مردم به حسب در      

توان آن كس را كه دو سهم از اسلام دارد، ملامت كرد كه چرا اين اندازه از           نمي
خواهيد كـاري انجـام       اگر مي . ايمان را داري؟ و چيزي را بخواهيد تحميل كنيد        

اي كـه راه را بـراي آنـان بـاز كنـد       گونـه  دهيد، با رفق و مدارا و نه خشونت، به      
  .)16/165 لي،حرعام(

  
ها در فهم حقـايق علمـي و معـارف دينـي و              با چنين تحليلي از درك متفاوت انسان      

 ناپـذير تلقـي    اجتنـاب و   واقعيتـي طبيعـي      ، اخـتلاف دينـي    هـا،   اختلاف شرايط و محيط   
 ، عناد و  توان همه اختلافات اعتقادي را به حساب سركشي، طغيان           بنابراين نمي  .گردد مي

ناشي از جحـد و   از نظر قرآن كريم، الزاماً تمام عقايد نادرست       .سرپيچي از حق گذاشت   
ممكن اسـت اخـتلاف ناشـي از ندانـستن و يـا خلـط                .ندانكار حقيقت و سركشي نيست    

  . حقيقت با غيرحقيقت و يا شرايط خانوادگي و فرهنگي و جغرافيايي باشد
  

  مراتب و درجات در دينداري . 3
اين واقعيت است كه دين و ايمان، داراي مراتـب و           در شناخت موانع، درك     نكته ديگر،   

قرآن بارها از درجات و مراتب ايمان سخن گفته و مؤمنـان را بـه ايمـان                 . درجات است 
 يـا «: اي پس از ايمان نخست، ايمان ديگري را خواسته است           بيشتر توصيه كرده و در آيه     

از سوي  . )136:نساء( »هرسولِ  على نزََّلَ الَّذيِ الْكِتابِ و رسولهِِ و باِللَّهِ آمِنوُا آمنوُا الَّذِينَ أَيها
توان يكـسان     تر از ايمان هستند ــ نيز نمي        ديگر در دينداري و اعتقاد ــ كه مراتب پايين        

هـاي تعريـف شـدة     از نظر قرآن افزون بر مؤمنان و كافران و منافقان، دسته    . برخورد كرد 
. هاي اعتقادي و فرهنگي در نظر گرفته شـوند  وان پديدهعن ديگري وجود دارند كه بايد به   

و ) مرجـون (اند و قرآن از آنان بـه اميـدواران        ها كساني هستند كه ميانه اين راه         گروه  اين
  . تعبير كرده است )متابعان از آبا(و تقليدكنندگان ) مستضعفان(شدگان  داشته ضعيف نگاه
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 إمِـا  اللَّـهِ  لِـأمَرِ  مرْجـونَ  آخَـرُونَ  و«: دفرماي  قرآن كريم دربارة دسته نخست چنين مي      
مهذِّبعي ا وِإم توُبي هِملَيع و  اللَّـه  لِـيمع  كِـيمخداونـد  مـشيت  بـه  ديگـر  گروهـى  و ؛ح 

 حكـيم  و دانـا  خـدا  و. پـذيرد  مى را شان توبه يا كند مى عذابشان يا كه اند، شده واگذاشته
شود كه مردم يك گونـه نيـستند و افـرادي           ته از آيه استفاده مي     اين نك  .)106: توبه(» است

  . جز مؤمنان وجود دارند به
كنـد و هرچنـد بـه آنـان           ن، ياد مـي   اقرآن در چند مورد از دسته دوم، يعني مستضعف        

دهد، اما مشكلات انحراف آنان را نيز كه احاطه فرهنگي و تبليغات مـستمر و                هشدار مي 
كنـد؛   ، بيان مي)33-31: ؛ سـبأ 5: ؛ قصص75: ؛ اعراف98: نساء(ا سلطه قدرت است، در چند ج    

 كـه وسـيله انحـراف را        ــ ـوگويي ميان مستضعفان و مـستكبران         عنوان نمونه در گفت     به
 مكْـرُ  بـلْ  اسـتَكْبروُا  للَِّذيِنَ استضُعِْفوُا الَّذيِنَ قالَ و«: گويد  اند ــ اين چنين مي      فراهم ساخته 

 و العْـذاب  رأوَا لمَـا  النَّدامةَ أَسرُّوا و أنَْداداً لَه نَجعلَ و باِللَّهِ نَكْفُرَ أنَْ تَأْمروُنَنا إِذْ هارِالنَّ و اللَّيلِ
 بـه  شـدگان  ؛ زبـون  يعملُـونَ  كـانوُا  مـا  إِلاَّ يجزوَنَ هلْ كَفَروُا الَّذيِنَ أعَناقِ فيِ الْأَغْلالَ جعلْناَ

 داديـد  مـى  فرمان را ما كه آنگاه كرديد، مى حيلت روز و شب شما نه،: يندگو قدرتمندان
 در ببيننـد  را عـذاب  چون و. دهيم قرار همتايانى او براى و شويم كافر يكتا خداى به كه
 برابـر  در كه است چنين نه آيا. بگذاريم كافران گردن بر را ها غل ما و. كنند پشيمانى دل

 سـتمگران  تبعـه  و شدند ضعيف دنيا در كه آنان. )33: سبأ( »شوند؟ مى مجازات اعمالشان
 شـما  اگـر  ؛مـؤمِْنِينَ  لَكُنَّـا  أنَْـتُم  لا لَـو «: گويند مى ضلالت پيشوايان و ستمگران بودند، به 

  خواسـتند مـسئوليت و     كـه مـي    مـستكبران  دفاعيـه  رد در ضعفا .»بوديم مؤمن ما نبوديد،
 نيـستيد،  تقـصير  بـى  شـما  نه، ؛»النَّهارِ و اللَّيلِ مكرُْ بلْ «:اراده آنان را يادآور شوند، گفتند     

 همواره به  شما واداشت، چون  كفر به را ما شما روزى  شبانه مكر و گيرپي هاى نقشه چون
 وادار را مـا  و ريختيـد،  مـى  نقـشه  روزى شبانه و دائم طور به دنيا در .داديد مى دستور ما

به همين دليـل در روايـات از مستـضعفان          . كنيم اطاعت را شما هاى خواسته كه ساختيد
  عنـوان واقعيـت زنـدگي بـا آنـان       سخن گفته شده است كه بايد آنان را درك كـرد و بـه         

  .مراوده داشت
 مـا  نَتَّبِـع  بـلْ  قالوُا اللَّه أنَزْلََ ما اتَّبِعوا لهَم قِيلَ إِذا و«: گويد  قرآن، دربارة اهل تقليد مي    

 از كـه  شـود  گفتـه  ايـشان  بـه  چون ؛يهتدَونَ لا و شَيئاً يعقلِوُنَ لا آباؤُهم كانَ لوَ و أَ أَلفَْينا
 پـدرانمان  كـه  رويـم  مـى  راهى همان به ما نه،: گويند كنيد، پيروى ،كرده نازل خدا آنچه
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يا در جايي ديگـر بـه       . )170: بقره(» اند بوده گمراه و خرد بي پدرانشان اگر حتى. رفتند مى
 را آنهـا  كه ديديم را پدرانمان: گفتندن؛  عابدِِي لهَا آباءنا وجدنا قالوُا«: گويد   از آنان مي   نقل
قرآن در اين آيات و مانند آنها از تأثير تقليـد در اعتقـاد سـخن                . )53: انبياء( »پرستيدند مى

گفته و اين مشكل اعتقادي و فكري را مذمت كرده اسـت؛ امـا روشـن اسـت كـه ايـن                      
اي گسترده در همه جوامـع اسـت، تـا جـايي كـه                شود و بليه     سادگي حل نمي   مشكل به 

اكثريت مردم تابع دين پدر و مادري خود هستند و اعتقاد مـردم ايـران در ايـن دوره بـه      
اي از غرب به دنيـا آمـده بـوديم، مـسيحي              دليل اعتقاد پدران ما است و اگر ما در منطقه         

ايـن واقعيـت در حـق       . يم، تابع بودا و كنفـسيوس     بوديم و اگر در چين به دنيا آمده بود        
ساكنان ديگر مناطق نيز صادق است و اعتقادات بسياري از مردم زاييده وابستگي ارثي و               

  . عطف فرهنگي و عادت اجتماعي است
اند و لذا با هر گونه طرد و انحـصارگرايي و             ها توجه داشته    اهل بيت نيز به اين دسته     

در برخـي از روايـات نحـوة        . انـد   دي جامعـه مخالفـت كـرده      بن  سفيد و سياه كردن دسته    
در ادامـه بـه چنـد       . انـد   برخورد با اين افراد را متفاوت با نحوه برخورد با كافران دانسته           

 :كنيم روايت اشاره مي

تـوان آنـان      اند كه مي    امام صادق فرمود مردم بر شش دسته      : گويد  حمزه طيار مي  
كساني كـه اهـل     . ن است يا كفر و يا گمراهي      يا ايما . را به سه گروه تقسيم كرد     

اي است كه خداوند وعده بهشت يا جهنم به آنـان داده شـده و مؤمنـان و          وعده
كافران و مستضعفان و مرجون االله هر كدام كساني هستند كـه خـدا يـا آنـان را                   

  بخشد و يا كساني هستند كه بـه گنـاه خـود اعتـراف كـرده            كند يا مي    عذاب مي 
   يـا اصـحاب اعـراف هـستند         انـد  آميختـه  زشـت  كارهـاى  بـا  را نيكـو  اعمالو  
  . )2/381: 1401كليني، (

  
، »انـد  به گناه فرد اعتراف كرده و اعمال نيكو را با كارهاي زشـت آميختـه      «كساني كه   

 عمـلاً  خلَطَوُا بذِنُوُبهِِم اعترَفَوُا آخرَُونَ و«: فرمايد   سورة توبه اشاره دارد كه مي      102به آية   
 بـه  ديگـر  گروهـى  و؛  رحِـيم  غفَوُر اللَّه إِنَّ علَيهِم يتوُب أَنْ اللَّه عسى سيئاً آخرََ و لحِاًصا

 خـدا  شـايد . انـد  آميختـه  زشـت  كارهـاى  بـا  را نيكو اعمال كه كردند اعتراف خود گناه
 .)102: توبه(» است مهربان و آمرزنده خدا زيرا بپذيرد، را شان توبه
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اف نيز كساني هستند كه در ميانه مؤمنان و كافران هستند و قرآن آنان را               اصحاب اعر 
  . ، توصيف كرده است51-47اي به همين نام در آيات  در سوره

  » الرِّجـالِ  مِـنَ  الْمستَـضْعفِينَ  إِلَّـا  «:ايـن آيـه    دربـارة     از امـام صـادق     گويد   مي حمران
   آنــان اهــل ولايــت پرســيدم كــه مستــضعفان چــه كــساني هــستند؟ حــضرت فرمــود، 

  هستند، پرسيدم، چـه ولايتـي؟ فرمـود نـه ولايـت در ديـن، بلكـه دوسـتي و پيونـد در                     
آنان از مؤمنان نيستند، كافر هم نيستند، بلكه از كساني      . ازدواج و ارث و روابط اجتماعي     

  ؛ و نيــز ببينيــد 202: 1361صــدوق، (هــستند كــه بايــد اميــدوار بــه رحمــت الاهــي باشــند  
  . )2/405: 1401كافي، 

كنـد كـه امـام بـاقر در حـالي كـه دربـارة                زراره نقل مـي   «: كند  نقل مي   عياشي تفسير
پس كجا هستند اصحاب اعراف كجا هـستند كـساني          : گفتم، فرمود   مستضعفان سخن مي  

كه اميدوار در رحمت خدا هستند، كجا هستند كساني كه كارهاي خوب و بد خود را با                 
د كساني كه بايد با مدارا و كمك آنها را جذب كرد؟ كجا             كجا هستن . كنند  هم مخلوط مي  

كجا هستند مستضعفان از زنان و مـردان و         . كننده كلام خدا هستند     هستند كساني كه بيان   
برنـد تـا درك درسـت و     اي بكشند و نه راه به جايي مـي   توانند نقشه   فرزندان آنها كه مي   

يد است خداوند آنـان را ببخـشايد و   ها هستند كه ام شناخت مسيري پيدا كنند، اين گروه    
 تفـسير بـاز در    . )69/164: 1403مجلـسي،   (» پوشي اسـت    گمان خداوند بخشنده و چشم      بي

  : اعين آمده است  بنزرارة به نقل از  عياشي
من با حمران بر امام باقر وارد شديم، گفتيم كه ما شاقولي داريم كه ميان خود با           

اين شـاقول چيـست؟ گفتـيم هـر كـس از            كشيم؟ حضرت فرمودند      ديگران مي 
  علويان و غير آنـان بـا ايـن ولايـت و عقيـده مـا موافـق بـود، بـا او هـستيم و                          

حـضرت  . جوييم  دوستش داريم و هركس كه با آن مخالف بود، از او برائت مي            
پـس كجاينـد آنـاني كـه     . تر از سخن تو است اي زراره كلام خدا راست : فرمود

 هـيچ  كه ناتوانى كودكان و زنان و مردان مگر« :گويد  مي] دربارة ايشان [خداوند  
 خـود  گنـاه  بـه «كـه    گروهى  پس كجايند  .»نبرند راه جا هيچ به و نيابند اى چاره

 گروهـى كجاينـد   . »اند آميخته زشت كارهاى با را نيكو اعمال كه كردند اعتراف
   شـان  توبـه  يـا  كنـد  مـى  عذابـشان  يـا كه اميدوار به رحمت الاهـي هـستند كـه           

؟ » قلـوبهم  مؤلفـة «، كجـا هـستند      »اصـحاب اعـراف   « كجا هـستند     .»پذيرد مى ار
 .)69/164: 1403مجلسي، (
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جمعيتي » مرجون«كند كه به امام صادق عرض كردم،          فرقد نقل مي    عياشي از داود بن   
دانـيم، شـايد كـه     نمـي «: گويند شود، مي   هستند كه اگر دربارة برتري علي سخن گفته مي        

واگذاريـد كـه خداونـد      « :حضرت گفـت  . »دانيم  ه نباشد، ما چه مي    چنين باشد و شايد ك    
 واگذاشـته  خداونـد  مـشيت  بـه  ديگـر  گروهى؛  اللَّهِ لأِمَرِ مرْجونَ آخرَُونَ و: فرموده است 

 .)69/166: همان(» اند شده

صاحب هر  اما   ؛بنابراين اين درست است كه در عالم واقع حق يك چيز بيش نيست            
خواهد از آن دفاع كنـد و تـا جـايي      ميبيند و به طور طبيعي  ميه حقخود را باي    هعقيد

هاي گونـاگون بـا اخـتلاف     دستهواقعيت اجتماعي اين  .كه ممكن است آن را رواج دهد  
مختلـف  هـاي      فـصل مهـم آن، نـوع تلقـي و كـنش            سازد كه   مراتب و درجات ايمان مي    

  .استهاي مذهبي   در تعارضيگراند
  

 عدالتي  دشمني و بيمرز ميان اختلاف و. 4

يكــي از مبــاني درك موانــع، مرزبنــدي ميــان واقعيــت اخــتلاف بــا تــرويج دشــمني و  
ــت ــدالت اســت  رعاي ــساني و حــق ع ــذير و  . نكــردن اصــول ان ــر اخــتلاف گريزناپ   اگ

  صـراحت در قـرآن    ايـن مبنـا بـه   . طبيعي است، نبايـد آن را در قالـب دشـمني قـرار داد            
  : داده شـده اسـت     هـشدار  مـسلمانان  بـه  در چند آيـه      با تعبيرهاي گوناگون بيان شده و     

»لا و نَّكُمِرمجنُ يĤَمٍ شَنَلـى  قوـدِلوُا  ألاََّ  عـدِلوُا  تَعاع  ـوه  َللِتَّقْـوى  أقَْـرب  اتَّقُـوا  و  إِنَّ اللَّـه   
لوُنَ بِما خَبِيرٌ اللَّهمنورزيـد  عـدالت  كـه  نكنـد  وادارتـان  ديگـر  گروهـى  بـا  دشمنى؛  تَع .  

   كـارى  هـر  بـه  او كـه  بترسـيد  خـدا  از و اسـت  تـر  نزديـك  اتقـو  بـه  كـه  ورزيد عدالت
 ـ بـه  آيه اين   .)8: مائده(» است آگاه كنيد مى كه   كنـد كـه حتـي اگـر          يـادآوري مـي    نامؤمن

  قـرآن بـه ايـن مـسئله        . با كساني دشمني داريد، نبايـد پـا را فراتـر از عـدالت بگذاريـد               
بـه باطـل     شهادتلتي نيز نهي كرده است؛ مثلاً از        عدا  حساس است و از مصاديق اين بي      

 مقيـد  را شهادتدارد و     بازمي دشمنى سابقه ةانگيز به) و ديگر امور اجتماعي و حقوقي     (
 ،دادن شـهادت  در و باشـد  حـق  بـه  و قـسط  بـه  شـما  شهادت كه بايد«: كند   مي قسط به

   ن مــؤمني،خداونــد در ايــن آيــه. ندهيــد دخالــت را شخــصى هــاى غــرض و عــداوت
 »تقـوا شـمرده اسـت      حـصول  بـراى  اى وسـيله  را عـدالت  ايـن  و كرد، عدالت امر  به را
  .)386 /5 : 1393، طباطبايي(
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   ،بـر خـلاف عـدالت     كـافر نيـز،      از آزار مخالفـان و دشـمنانِ      حتـي   ديگـر   اي    هدر آي 
ــرمِنَّكُم لا و« :فرمايــد  مــيكنــد و  مــينهــي جنُ يĤَمٍ شَــنأَنْ قَــو وكُمــد ــنِ ص جدِِا عــس لْم   

   الْعــدوانِ و الْــإِثْمِ علَــى تَعــاونوُا لا و  التَّقْــوى و الْبِــرِّ علَــى تَعــاونوُا و تَعتَــدوا أَنْ الحْــرامِ
اتَّقوُا و  إِنَّ اللَّـه  اللَّـه  الحـرام  مـسجد  از را شـما  كـه  قـومى  بـا  دشـمنى  ؛الْعقِـابِ  شَـدِيد   

 پرهيـز  و نيكوكـارى  در و كنيـد،  تجـاوز  خـويش  حـد  از كـه  نسازد وادارتان بازداشتند
» كنـد  مـى  عقوبـت  سختى به او كه بترسيد خداى از و تجاوز و گناه در نه كنيد همكارى

  .)2: مائده(
 اهـل كتـاب و پيـروان اديـان ديگـر        نه در حق مـسلمانان بلكـه دربـارة    ديگردر آيه   

 دِيـاركُِم  مِـنْ  يخرِْجـوكُم  لَم و الدينِ فِي قاتلِوُكُمي لَم الَّذِينَ عنِ اللَّه ينهْاكُم لا«: فرمايد  مي
 بـا  كـه  آنـان  بـا  ورزيدن عدالت و كردن نيكى از را شما خدا ؛إِلَيهِم تقُْسطِوُا و تَبرُّوهم أَنْ

 خـدا  .)8: ممتحنـه (» دارد نمى باز اند، نرانده بيرون سرزمينتان از و اند نجنگيده دين در شما
   .دارد دوست كنند مى رفتار عدالت به كه را كسانى

بـه مـسئله   و كلامي آميز، نگاه فقيهانه  مشكل در رفتار مسالمتترين  سوكمندانه عمده 
اي   فقهـي و يـا كلامـي باشـد، مـسئله           اي  بيش از آنكه مسئله   در حالي كه موضوع     . است

راين، بنـاب .  است اخلاقي و سپس حقوقيي و در مرحله بعد موضوع    فرهنگياجتماعي و   
عـدالتي و تـشديد       كردن از حق و در نتيجه بي        اختلاف مذهبي را با جنگ و محروم       نبايد
 هـاى  حـساب  تـصفيه مذهبي و اعتقادي تمام كرد كـه بـه           و قومى هاى عداوت و ها كينه

تـوجهي بـه حقـوق و      بـي  واصل اساسي اسلام اسـت       عدالت زيرا منجر گردد؛  شخصى
ض و ناموس آنان در هر صورت و در هـر جـايي             ها و حرمت اموال و عر       كرامت انسان 
  . محكوم است

  
   رفع موانعل واص ترين مهم

توانند راه حلـي بـراي    پردازيم كه مي پس از ذكر اين مباني، به طرح و بررسي اصولي مي 
بـه  . اي فراهم كنند و مبنايي براي تدوين حقوق اجتمـاعي بـسازند             هاي فرقه   مشكل نزاع 

توجهي بـه آنهـا    آفرين باشد و بي صول در تحقق وحدت نقش   رسد، رعايت اين ا     نظر مي 
تـرين    اين اصول پايه تحقق وحـدت و مهـم        . تقريب مذاهب را به مخاطره جدي بيندازد      

  .عامل رفع موانع وحدت است
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 روحيه تعامل و مدارا در برخورد با مخالفان. 1

 ؛ است  مخالفان روحيه تعامل و مدارا در برخورد با      ،  عملي تحقق وحدت  هاي   يكي از راه  
 حـساب   .شدن، رواداري و نـرمش اسـت        رفت از جدايي و نزديك      حل برون    تنها راه  زيرا

اختلاف عقيدتي با حساب حقوق اجتماعي مخالفـان كـاملاً جـدا اسـت و اخـتلاف در                  
طـرد و برخوردهـايِ     . نداردو غيرمسلمانان   مذهب تأثيري در حقوق اجتماعي مسلمانان       

گيرد كه فـرد اعتقـاد خـود را صـحيح و              مي ز آنجا سرچشمه   عقيدتي ا  خشن با مخالفانِ  
كنـد بـا خـشونت     يا فكـر مـي   داند،    مي اعتقاد ديگران را باطل و مبارزه با آن را ضروري         

هاي ديني، به جاي جنگ و نزاع،         توان مشكل اختلاف را حل كند، در حالي كه آموزه           مي
وايتي، امام سجاد در اهميت رفق و       عنوان نمونه در ر      به .كنند  مدارا و تعامل را تشويق مي     

 :گوينـد   مخالفان بودند ـــ مـي     مدارا در برخورد با مردم ــ كه در آن زمان، بيشترشان از             
اي كه خضر در تعليم خود به موسي داد، اين بود كه هرگـز كـسي را بـه            آخرين توصيه «

 روي در كـار و گذشـت در    تـرين امـور نـزد خـدا ميانـه           گناهي سرزنش نكن و محبوب    
كنـد، مگـر    شخصي با شخص ديگـر مـدارا نمـي     . توانمندي و مدارا با بندگان خدا است      

  . )16/164 :1414 حر عاملي،(» كند  اينكه خدا در قيامت با او مدارا مي
 

  قاعده زرين حقوق متقابل . 2
مرحله نخست دانستن و فهميدن شيوه برخورد با مخالف، دانستن اين مطلب اسـت كـه              

تنها هنگامي كه خويش را    . ران چه چيزي خوب و چه چيزي بد است        در برخورد با ديگ   
گـردد؛ زيـرا فهـم واقعيـت حاصـل        گذاريم اين حقيقت آشـكار مـي        به جاي ديگري مي   

بايد ببينيم كه دوست داريم ديگران با       . شود، مگر اينكه به محك تجربه گذاشته شود         نمي
در . اي ديگران دوست داشته باشـيم ما چه رفتاري داشته باشند تا ما هم همان رفتار را بر      

روشـن   رود،  ي كـه از آن سـخن مـي        عملـي بـراي وحـدت     هاي    ن صورت است كه راه    اي
رسـيده اسـت كـه    ) ع( دليل اين اصل و قاعده رواياتي اسـت كـه از اهـل بيـت             .شود مي
  :شود عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي به

  اي بـراي   كنـد كـه اعرابـي    يدر حديثي، ابـوالبلاد بـه طريـق خـود از پيـامبر نقـل م ـ        
مشاركت در غزوات آمده بود، خدمت پيامبر رسيد و ركاب اسب آن حضرت را گرفـت           

  آنچـه  «: حـضرت فرمـود   . كه مرا چيزي بياموزيد كه با عمل به آن داخـل بهـشت شـوم              
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  را دوسـت داري مــردم بــراي تــو انجـام دهنــد، تــو بــراي آنـان انجــام بــده و آنچــه را    
كلينـي،  (» ردم براي تو انجام دهند، نسبت بـه ديگـران انجـام مـده             شوي كه م    ناراحت مي 

آمـده  ) ع(بـه فرزنـدش حـسن     ) ع(مشابه همين تعبير در وصيت امام علي      . )2/146: 1401
  : است كه فرمود

 خـود  بـراى  آنچـه  پـس  بـشمار،  ميزانى ديگرى و خويش ميان را خود! پسركم
 او بـراى  نيايد خوش ار تو آنچه و. بدار دوست خود جز براى دارى مى دوست
 كن نيكى و رود، ستم تو بر ندارى دوست كه چنان مكن ستم و. بشمار ناخوش

 دارى مـى  زشـت  خود جز از آنچه و. كنند نيكى تو به دارى مى دوست كه چنان
 پـسندى  مى خود از كه بپسند را آن خود براى مردم از و بدان، زشت خود براى

 مگـو  و ، ـــ    آن شنيدن ندارى خوش نچهآ ديگرانه  بــ   مگوى و آنان، حق در
 به ندارى دوست را آنچه مگو و دانى، مى آنچه بود اندك هرچند ندانى، را آنچه

  .)31، نامه البلاغة نهج(» دگوين تو
  
  خطـاب   )ع(منـين  اميرالمـؤ  كنـد كـه     خـودش نقـل مـي      بـه اسـناد    ،امـالي  وق در دص

  چـه خـود بـر آن خـشنودي و     براي مردم خشنود بـاش بـه آن     «: به پيرمردي شامي فرمود   
ــراي تــو بياورنــد   ــراي مــردم بخــواه و بيــاور آنچــه خــود دوســت داري ب   صــدوق، (» ب

  توسط ابوالفتح كراجكـي بـه نقـل از ميـرزاي نـوري نقـل            مشابه همين معنا  . )322: 1410
  مـن  ! اي فرزنـد  «: حكيم در وصيت خود به فرزنـدش آورده اسـت          انملق شده است كه  

  چهـارمين آنهـا    ... كنـد   كنم كه تو را به خدا نزديـك مـي           يق مي تو را به شش صفت تشو     
اين است كه براي مردم دوست بداري آنچه را كه براي خـود دوسـت داري و كراهـت                   

ــراي خــود كراهــت داري   ــردم آنچــه را كــه ب ــراي م ــداري ب ــوري، (» ب   . )11/312: 1407ن
 را تـا از ديگـران ابـا         كند آنچه ادبي بـراي خـودت        مي كفايت «:فرمايد مياميرمؤمنان  باز  

  » خـواهي   مـي داشته باشي و براي برادر مـؤمن خـودت بخـواهي بـه آنچـه بـراي خـود            
  .)22/ 8: 1401، كليني(

هاي رفع اختلاف آن اسـت كـه شـخص فهمـي درسـت از       از اين رو، يكي از شيوه   
در مقـام عمـل   خود را جاي ديگـري بگـذارد و        رفتارهاي خود با ديگران داشته باشد و        

آيا همان قـضاوتي را     كرد،    مي  چه ،گرفت  مي د كه اگر در موقعيت مذهب مقابل قرار       ببين
  . كند، آيا همان برخوردي را داشت كه الان دارد كرد كه الان مي مي
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  احترام به مقدسات صاحبان مذاهب . 3
  احترام بـه مقدسـات صـاحبان مـذاهب و مواظبـت      هاي رفع موانع،  راهترين   از مهم يكي  

  ، اختلافـات مـذهبي عميـق باشـد      حتـي اگـر     . دربارة آنها است  دب در گفتار    بر رعايت ا  
  لاف عقيـدتي بـا حـساب رفتـار و     حـساب اخـت  .  منجر شـود   خشونتبه توهين و    نبايد  

  ، خـواهيم بـه بزرگـان       نمـي  اگـر مـا    .جـدا اسـت   از هم    كاملاً   ، مخالفان  اجتماعيِ حقوق
   .دارنـد اي    ه نيـز چنـين خواسـت      ادبي شـود، ديگـران     علما و دانشمندان و مقدسات ما بي      

  و لا تَـسبوا    «: كنـد   مـي  مطـرح نيـز   پرسـتان    قرآن كريم ايـن اصـل را حتـي دربـاره بـت            
 كـه جـز خـدا را       و آنهـايي را   ؛  الَّذِينَ يدعونَ مِنْ دونِ اللَّهِ فَيسبوا اللَّـه عـدواً بِغَيـرِ علِْـمٍ             

» ي و به ناداني خدا را دشنام خواهنـد داد         دشنام مدهيد كه آنان از روي دشمن       خوانند، مي
   .)108: انعام(

هـشدار از اينكـه دشـمنان خـدا را          « :كندِ  نقل مي  )ع(امام   از سراج دمخل  بن اسماعيل
از روي دشـمني و بـه نـاداني خـدا را            ناسزا بگوييد؛ هنگامي كه سخن شما را بـشنوند،          

 .دهـد   مـي  ه خـدا چگونـه رخ      كه بدانيد حد سب آنان ب      استسزاوار   .دشنام خواهند داد  
» پس بدانيد كسي كه اولياي خدا را سب كند، همانا كه هتك حرمـت خـدا كـرده اسـت         

 .)12/306 :1407  نوري،؛8/8 :1401، كليني(

 كنـد كـه   شريك نقـل مـي   از طريق خود از عبداالله بن  ،صفينمزاحم در كتاب      نصر بن 
رت آشـكار مـردم شـام را        خروج كردند، به صـو      الحمق وقتي     عدي و عمرو بن     حجر بن 

رسيد، آن حضرت بـا ايـن       ) ع(هنگامي كه اين خبر به امام علي      . كردند  لعن و توهين مي   
آنـان خـدمت امـام آمدنـد و         . داري كنيـد    روش مخالفت كردند، و فرمودند كه خويشتن      

  حـضرت  . »آيا ما به حق نيـستيم كـه شـما مـا را از ناسـزا گفـتن بازداشـتيد؟            «: پرسيدند
   نـوري، (» كننـده باشـيد     دهنـده و لعـن      دوست ندارم كـه شـما دشـنام       «: ودنددر پاسخ فرم  

1407: 12/307(. 

هـر  ساز باشد، اين اسـت كـه          آميز و كينه    تواند تحريك   نكته تحريم اين اهانت كه مي     
از عناصر عقيدتي است كه بـه آنهـا عـشق ورزيـده،             اي    همخالف عقيدتي، داراي مجموع   

بدگويي از  قرآن كريم   اينكه  . خوبي انجام دهد    را به  هانخواهد آ   مي شمارد و   مي مقدسشان
كننـد و يـا حتـي         و روايات نيز اين كار را مذمت مـي         )108: انعام( كند  مي به مشركان نهي  

 نـشان ، )1/304: تـا  بـي صـدوق،  (كننـد   معرفي ميبرخي از روايات اين كار را توطئه دشمنان       
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 ـ بايد به ) ان باشد يا غير مسلمان    خواه مسلم  (دهد كه رفتار با مخالفان عقيدتي      مي اي   هگون
نكند؛ يعنـي هـم بايـد حقـوق آنـان را            دار   جريحهتحريك و    ن را باشد كه احساسات آنا   

 .رعايت كرد و هم از اهانت به مقدساتشان پرهيز كرد

اين طبيعي است كه شيعيان در كشورهايي كـه در اقليـت هـستند، طالـب برگـزاري                  
نيـز چنـين    و سنيان   باشند   ديني در كانون و محافل خود        مراسم عزاداري و انجام مراسم    

 اسـت كـه   يايـن اصـل   .را در كشورهايي كه در اقليت هـستند داشـته باشـند         اي    هخواست
گونه بـراي     اين .)108: انعام(» لِكُلِّ أمُةٍ عملهَم  كذلك زيناّ   « :كند  مي خداوند در قرآن مطرح   

ربـاره  وقتـي خداونـد د    . دن ـكن  مـي  قـاد پيـدا   گـردد و اعت     مـي  هر امتي كردارشان آراسـته    
 احتـرامِ  موردهاي  اين اصل درباره شخصيت به طريق اولي، ،گويد غيرمسلمانان چنين مي  

  .تر خواهد بود  صادقمسلمانان
  

  احترام متقابل پيروان مذاهب . 4
بـه مقدسـات پيـروان ديگـر مـذاهب،        احتـرام   افزون بـر    بخشي،   هاي وحدت  از راه   يكي

 .احترام و سخن نيك گفتن تعليم اهل بيت است         زيرا   ؛استن و احترام آنان     رعايت شئو 
  خـواهيم    اگـر نمـي    .يمبـدار  دوسـت  ديگران براىبايد   داريم مى دوست خود براى آنچه

هرچنـد اختلافـات   . كه به شيعيان توهين شود، نبايد كه به مذاهب ديگـر تـوهين بـشود            
در پـي   براي ديگـران     مانند تحقير و توهين    اختلافات نبايد آثار عملي      باشد، اين مذهبي  

  . داشته باشد
هاي مختلفـي    ها و ديدگاه    گيرند با سليقه     وقتي در بستر جامعه قرار مي      اتاين اختلاف 

كـه نتيجـه طبيعـي       اختلاف در بعضي از اعتقادات و احكـام و منـابع،          . شوند  رو مي   روبه
هاي مـسلمانان از يكـديگر       اجتهاد و تفكر آزاد است، نبايد موجب جدايي و دوري قلب          

نظر از اينكه چه كسي برحـق   صرفبايد در مقام عمل، اسلامي هاي    شود، بلكه همه فرقه   
 با كمال شرح صدر و وسعت نظر، عقايـد و افكـار             ،انديشد  مي درست است و چه كسي   

يكديگر را درك و تحمل نمايند و در عين حال كه در صحنه كاوش و تحقيـق و بحـث            
 زنـدگي اجتمـاعي بـا توجـه بـه      صـة كننـد، در عر     مي فضاي علمي تلاش  و استدلال در    

دهنـده   مصالح تمام امت اسلامي با سماحت يكديگر را درك و به عناصـر مهـم تـشكيل            
  .وحدت توجه و در راه تحقق آن بكوشند
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  سوء ظنو پرهيز از داشتن حسن ظن . 5
بدون .  يكديگر است  بهظن داشتن    ، حسن دينينكته ديگر در راه رسيدن به اتحاد از نظر          

 و  حـسن ظـن   كه اسـاس اتحـاد بـر        موانع وحدت را برداشت     توان   يشك در صورتى م   
اگر قرار باشد كه يكديگر را به نوعى مـتهم كنـيم، چنـين             . بنا شده باشد  پرهيز از بدبينى    

 اثـرات   و هـشدار دربـارة   روايات بسياري در مذمت بدبيني       .پيوندد اتحادى به وقوع نمى   
: گفت  گويد از امام صادق شنيدم كه مي        يزيد مي   است؛ براي مثال عمر بن    يده  رسمنفي آن   

كسي كه برادر ديني خود را در دينش متهم كند، ديگر ميان آنان حرمتي نيـست و اگـر                   «
. )2/362 :1401 كلينـي، (» هـا بـه دور اسـت    رفتار او همانند رفتار ديگران شد، او از نـسبت   

 برادرت را به بهترين صورت حمل كن تا جايي كـه تمـام        كار«: فرمايد  اميرمؤمنان نيز مي  
تـواني    و به سخن برادرت بدبين نباش، در صـورتي كـه مـي            . شواهد بر خلاف آن بيايد    

شود كه حتـي      بنابراين، بدبيني موجب مي   . )همان(» براي آن تفسير و توجيه ديگري بيابي      
اي كه بدبيني بر   در جامعه  شوند نيز بد تفسير شوند و       كارهايي كه با حسن نيت انجام مي      

آن حاكم باشد، امنيت و آرامش و همكاري نخواهد بود و هـركس بـراي خـودش كـار                   
هاي ديگران بهره ببرد؛ زيرا همواره كارهاي ديگران را به            خواهد از ظرفيت    كند و نمي    مي

  .گذارد حساب توطئه و نقشه بر ضد خود مي
  

  اخلاق اجتماعي پايه وحدت. 6
 ايـن . اسـت  آن بـالاي  مرتبـه  در اخـلاق  آموزش پيامبران، دعوت اصلي اهداف از يكي

شـود كـه     نيز تأييد مي خود بعثت فلسفه دربارة   )ص(اكرم پيامبر معروف جمله در مسئله
 مكـارم  تـا  شـدم  برانگيختـه  خـدا  طرف از من ؛الاخلاق مكارم لاتُمِم بعثت إنّي« :فرمود
متفـاوت از  لفـاظ   ا بـا  آنو مـضمون  حديث معروفن  يا( »كنم تمام و رسانده كمال به را اخلاق

 ؛209/ 2: 1380، طوسي؛ 2/904 :1406،  مالك؛192: تا بي ،بيهقي روايت شده است؛ مانند   مختلفطرق  
 اخلاقـي  اصـول  رعايت اهميت بر نيز )ع(على حضرت .)68/382  و 16/287: 1403 مجلسي،

 به اميدى كه فرض بر« :است ستهدان انسان خوشبختى مايه را آن رعايت و فرموده تأكيد
 پـى  در كـه  است آن شايسته باز ،نداشته باشيم  عقاب و دوزخ از بيمى و ثواب و بهشت
» آورد دسـت  بـه  تـوان  مـى  راه اين از را سعادت و خوشبختى زيرا باشيم، اخلاق مكارم

  .)11/193 :1407 نوري،(
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نيكـي  با  ا با دادگري بلكه     نه تنه با آنان،   كه   شود  مي  غير مسلمانان سفارش   ةاگر دربار 
  اگـر لازم اسـت در      .د، اين اصل درباره مسلمانان به طريق اولي مطرح است         يكنبرخورد  

 بـدي   زشـتي و  باشـد و    كـردن    جامعه مسلمانان الفت و دوستي باشد، بايد اصل بر نيكي         
د بـا ديگـران بـه    و در برخـور  ؛و يدرؤنَُ باِلْحسنَةِ الـسيئَةَ  «:بايد با خوبي پاسخ داده شـود  

و ؛ و إِذا حييتُم بِتَحِيةٍ فَحيوا بِأَحـسنَ مِنْهـا أوَ ردوهـا   « ؛)22: رعد(» بهترين وجه پاسخ دهيد   
چون به شما درود گفته شد، شـما بـه صـورتي بهتـر از آن درود بگوييـد، يـا همـان را                        

 اخـتلاف باعـث دوري از       و در برخورد با مخالف، نبايد دشمني و        .)86: نساء(» برگردانيد
و ؛   ألاََّ تَعدِلوُا اعدِلوُا هو أقَرْبَ للِتَّقْـوى        Ĥنُ قوَمٍ على  نو لا يجرمِنَّكُم شَ   «: حق وعدالت شود  

البته نبايد دشمني گروهي شما را بر آن دارد كه از جاده عدالت خـارج شـده و عـدالت                    
و آيات ديگري كه همگي دعوت به مكارم      .)8: مائده(» استتر    كنيد كه آن به تقوا نزديك     

بهترين تأثير را   شك رعايت پيام اين آيات        بي. دنكن  مي والاي انساني هاي    اخلاق و ارزش  
  . ايجاد وحدت خواهد گذاشت بر

شنيدم كه امام صـادق     : يدگو ميسنان    بن عبداالله. اين معنا در روايات هم رسيده است      
 )83: بقـره (» و قوُلوُا للِنَّـاسِ حـسناً  « هي فرموده استخداوند در كتاب الا   با تكيه بر اينكه     

ايـشان شـركت    هـاي     را عيادت و در تشييع جنـازه      ] سنت  اهل[بيماران آنان    :دودنفرم مي
حق شهادت   عليه ايشان به   و   براي ايشان  )خواست شهادت دارند  در جايي كه در   (كنيد و   

  .)8/301: 1414ي، حر عامل(» اريدزدهيد و با ايشان در مساجدشان نمازگ
  

  با مخالفگفتن ادب در سخن . 7
  كنـد    قـرآن كـريم، بـه مـا توصـيه مـي           . يكي ديگر از نكات، ادب در سخن گفتن اسـت         

    إِلـى  ادع« :كه مردم را به وسيلة حكمت و موعظه حـسنه بـه سـوي خـدا دعـوت كنـيم       
   .)125: نحـل (» نأَحـس  هِـي  بِـالَّتِي  لهْمجـادِ  و الحْـسنةَِ  الْموعظَِـةِ  و باِلحِْكْمـةِ  ربك سبِيلِ

ــر هنگــامي كــه  حــضرت ــاران از گروهــى شــنيدامي    صــفين جنــگ در را شــاميان شي
   هـاى  كـرده  اگـر  لـيكن . باشـيد  گـو  دشنام شما ندارم خوش من«: ، فرمود گويند مى دشنام

ي واهعـذرخ  در و بـود  تـر  نزديـك  صواب به ،آريد يادفر را حالشان و بازگوييد، را آنان
   ميـان  و! برهـان  شـدن  كـشته  از را آنـان  و مـا  خـدايا  بگوييـد  دشـنام  جـاى  به و. رساتر

  كـه    آن تـا ! برسـان  راسـت  راه بـه  شـان  گمراهـى  از و گـردان  قـرار  سـازش  ايشان و ما
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» ايـستد  بـاز  اسـت  آزمنـد  بدان و رود مى دشمنى براىكه    آن و بشناسد داند نمى را حق
  .)206 قصار ه، كلمالبلاغه نهج(

  
  لجاجت و عناد . 8

جويانـه،   هـاي وحـدت   يكي ديگر از موانع نزديكي در ميان مسلمانان و كارآمـديِ طـرح         
هـا    لجاجت و عنادورزي برخي از عالمان است كه خواسته و يا ناخواسته به اين دشمني              

ها، نه زاييده جهل و رفتار مردم عـادي كـه             سوكمندانه بسياري از اختلاف   . زنند  دامن مي 
اش، يا بـه دليـل        بينانه  اين گروه، در حالت خوش    . ز برخورد عالمان مذاهب است    ناشي ا 

رفتن هويت مذهبي و يا بدبيني به طرف مقابل، هميشه در تـشديد               نگراني بابت از دست   
  بـه  . افكـن نقـش فراوانـي دارنـد     اختلافات در سطح مردم عادي و انتشار مـسائل تفرقـه      

مـا تفَرََّقُـوا إلاَِّ مِـنْ    «: دانـد  را در ميان عالمان ميهمين دليل است كه قرآن ريشه اختلاف  
     مَنهيغْياً بب الْعلِْم مهدِ ما جاءعبـه  كـه  پس آن از مگر نشدند، فرقه فرقه عداوت روى  از؛ب 

ايجـاد  به همين دليـل كـساني ماننـد علامـه طباطبـايي             . )14: شوري(» يافتند دست دانش
را بر خلاف فطرت و برخاسـته       از سوي عالمان مذاهب      دينيهاي    اختلاف در ميان فرقه   
وحـدت  براي رسيدن بـه      از اين رو  . )122-24/ 2: 1393( داند آنان مي از روح تجاوزگري    

اي سـازنده بـا     بـه شـيوه  شناسايي ولازم است كه رفتارها و تأثيرات اين دسته از عالمان   
  .آنها مقابله شود

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

يكي بررسي اهداف وحدت كـه     :  وحدت از دو طريق قابل شناسايي است       هاي تحقق   راه
كند؛ و ديگري شناخت مـوانعي        هاي عملي رسيدن به وحدت كمك مي        به شناخت شيوه  

 .گردند  جويانه مي   هاي وحدت   ثمري تلاش   كه موجب دور افتادن از اهداف وحدت و بي        
از ايـن رو،   ؛دسـاز  م ميرا فراه هاي كاهش اختلاف كشف موانع وحدت، زمينه درك راه     

بـراي نـشان    . هاي رسيدن به وحدت نيـست       اهميت شناخت موانع، كمتر از شناخت راه      
مانند ايـن اصـل      دادن موانع، ابتدا بايد به بررسي مباني شناخت موانع وحدت پرداخت؛          

از سـويي دانـستن حقيقـت       . كه وجود اختلاف در جوامع انـساني امـري طبيعـي اسـت            
وه برخورد با مخـالف در صـورتي ممكـن اسـت كـه مـرز ميـان                  اختلاف و فهميدن شي   
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نكته ديگر براي فهـم  . هاي مذهبي تعيين شود آميز در نزاع هاي تحريك واقعيت و حركت 
مـدلل نيـست بلكـه       هـا   انـسان بسياري از   است كه اعتقاد    واقعيت  اين  توجه به    ،اختلاف

ل و كاوش در منابع نبوده      معلل است؛ يعني اعتقادات گروه بزرگي از مردم زاييده استدلا         
. انـد  اند، بـه آن عقيـده روي آورده       است بلكه چون در محيط و تربيتي خاص قرار گرفته         

 احاطـه  ، حاكمـان عـصر زنـدگي،   ، شـرايط جغرافيـايي  ،محـيط دهد كه     اين امر نشان مي   
مبناي ديگر، التفـات بـه ايـن        .  نيز از عوامل مؤثر بر اعتقادات هستند       فرهنگي و تبليغاتي  

با تكيه بر اين مباني، و مبـاني  . ته است كه دين و ايمان، داراي مراتب و درجات است نك
تواننـد بـه رفـع        توان اصولي را مطرح كرد كـه مـي          ديگري كه در مقاله مطرح شدند، مي      

انـد   موانع موجود بر سر راه وحدت اسلامي، كمك كنند؛ اصولي كه برخي از آنها عبارت   
صاحبان مذاهب، پرهيز از عنـادورزي، رعايـت شـئون و    به مقدسات احترام از ضرورت   

خـود را  شـخص بايـد   . ، و يا قاعدة زرين حقـوق متقابـل     مذاهب مختلف  احترام پيروان 
  چـه ،گرفـت   مـي  جاي ديگري بگذارد و ببيند كه اگر در موقعيـت مـذهب مقابـل قـرار               

خـوردي را  كنـد، آيـا همـان بر    كرد كـه الان مـي       آيا باز هم همان قضاوتي را مي      كرد،   مي
اي و  هـاي فرقـه   شك رعايت اين اصـول رفتـاري، مـشكل نـزاع     داشت كه الان دارد؟ بي  

كنـد كـه در سـاية آرامـش،      مذهبي را حل خواهد كرد و به تحقق اين هدف كمـك مـي      
ها فراهم شود و ميان عقايـد و مـذاهب گونـاگون ارتبـاط معقـول و             فرصت نشر انديشه  
  . سالمي برقرار شود

  
    نوشت پي
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